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مجله ى فردوسى: حشره، اسب، سنجاقك و ... واپسين نمايشگاه محمدحسين ماهر اگرچه با اين نشانه ها پيوند خورده اما 
نشانه اى بزرگ تر در آن ها ديده مي شود، زوال آدمى و چهره ى او در روزگار حاضر. تابلوهاى ماهر، هيچ يك عنوان ندارد. خودش 
مي گويد: «هركارى كردم نتوانستم نام گذاري شان كنم اما شخصيت دارند و همه لحظه اى از هستى انسان را تداعى مي كنند در 
ميانه ى بحران ها». روزى كه قرار بود در مكان نمايشگاه با او گفت وگو كنيم، هنرجويان كارگاه اش نيز آمده بودند. پس جريان 

پرسش و پاسخ آن تابلوها ، زنده تر شد و قرار ما از اول نيز همين بود. 

 شما در متن بروشور اين نمايشگاه به بحران اشاره كرده و توضيح داده ايد اين مجموعه در يك موقعيت بحرانى 
شكل گرفته. خب، بحران مقوله اى است كه با هنر مدرن آميخته گى تاريخى دارد. تقريبا شمار چشمگيرى از هنرمندان 
از دل بحران بيرون آمده اند. مي شود به موديليانى اشاره كرد كه خودش گفته اگر بحران را از زندگى من بگيرند، ديگر 

نمي توانم كار كنم...
محمدحسين ماهر: اين نمايشگاه، محصول هشت سال زندگى من بوده، سال هايى ناآرام و آكنده از دلهره. قصد من اين 
نبود كه يك دوره ى كارى مشخص را براى خود تعريف كنم. اين اتفاق به صورت درونى افتاد و بعد ديدم كه اين جريان 

درونى به نوعى تأثيرپذير از همان بحران بيرونى است. 

ــباهت ها را در  ــر ما اين تابلوها را به صورت يك مجموعه ببينيم و ارزيابى كنيم، آن وقت به صورت طبيعى بايد ش  اگ
ــكل داده اند. اما به نظر مي رسد اين  ــينى با هم به اين مجموعه ش نظر بگيريم و دنبال مؤلفه هايى بگرديم كه در همنش
تابلوها از بسيارى جهات با هم تفاوت دارند. تفاوت در بافت ها، رنگ گذارى، تركيب بندى، فضاى مضمونى و حتا اندازه 

وچارچوب قاب ها... 

محمدحسين ماهر: بله. البته اين يك مجموعه ى همسان نيست. حتا از نظر عناصرى كه اشاره كرديد.  مثل چشم و ابروهايى 
كه در برخى از تابلوها، عناصر غالب اند و در برخى ديگر اصلاً ديده نمي شوند. توى اين هشت سالى كه گفتم، با حجمى از 
رخدادهاى واقعى و ذهنى روبه رو بودم كه شايد فقط از نظر مضمون بحران، مشترك بوده اند. زمانى كه احساس عدم امنيت 
مي كردم پالايش در فرم و رنگ و سطوح به گونه اى ديگر بود و حاصل كار نيز چيز ديگر. چند سال اول از همين دوره اى كه 
گفتم مرحله ى طرح و اتود بود. بماند كه در زمان اجراى كار، تنش ها و تجربه هاى ديگرى هم به وجود مي آيد كه گاه طرح اوليه 
را به راهى متفاوت مي كشاند. مشخصا به هنگام نقاشى، هيچ وقت نقطه ى آغاز مشخصى را در نظر نمي گيرم. اصلاً جزئيات 
كار هنگام اجرا، شكل مي گيرد. اگر بدانم كه چه چيزى را مي خواهم به وجود بياورم شايد اصلاً چيزى به وجود نيايد. در واقع 

كشف و شهود در مرحله ى اجرا رخ مي دهد. 

شيما اسفنديارى: در آثار قبلى آقاى ماهر نوعى نگاه بيرونى به زندگى مسلط بود و فضا و آدم هاى جنوبى كشور، نقش 
برجسته اى داشتند. مي توانم به هسته هاى خرما توى دست زنان جنوبى اشاره كنم كه يك موتيف عمده در تابلوها بود حالا 

خورشيد گرفت
 و رنگ مجنون شد...
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در اين نمايشگاه همان هسته ها، بيان دروني ترى يافته اند. انگار كه هنرمند دارد بيان 
ــت كه حس  ــكار مى  كند. جالب اين جاس درونى خودش را از همان فضاها، آش
تضاد دراين تابلو وجود دارد، مرگ و زندگى، ترس و جسارت... . ضمن اين كه 
ــطه اجرا شده اند. بنابراين ارتباطى بي واسطه با مخاطب  رنگ ها خالص اند و بي واس

برقرار مي كنند. 

نوشين ذكايى:  در ادامه ى همين بحث بايد بگويم كه رنگ هاى خالص و شيوه ى 
خاص اجراى آن ها در اين تابلوها، معصوميت فضاها و آدم ها را تشديد كرده. همان 

هسته هاى خرما به صورتى ديگر ظاهر شده اند ... 

 در يك دوره اى كار آقاى ماهر به نوعى بيان هنرى دادن به عناصر بومى 
ــيه هايش داشته. ضمن اين كه هنوز  بوده. نگاهى هنرمندانه به واقعيت و حاش
ردى از كهن الگوها را مي توان در بعضى تابلوهايش ديد. اما در اين جا، نقاش 
درگير با هستى خود و ديگران است و محور توجه او به همين هستى بحرانى 

و شقه شقه شده است. 

ــطوره ها و كهن الگوها نظر داشته ام.  محمد حســين ماهر: من هميشه به اس
اسطوره، خالص ترين شكل هستى انسانى است . اگرچه گاه جز كليشه اى از آن ها 
ــت كه عناصر اسطوره اى را به گونه اى خلاق وارد اثرمان  نمي بينيم. مهم اين اس
كنم. بخشى از اساطيرى كه محمل ذهنى من بوده، ريشه در انتزاع دارند . اگرچه 
به هيچ وجه در پى آن نبوده ام كه جهان را انتزاعى ببينم. بيشتر دنبال مؤلفه ها و 
ــاده مي توان  ــده در فرهنگ و تاريخ بوده ام. گاهى در يك ديوار س مفاهيم گم ش
انباشتى از اسطوره ديد. مهم اين است كه آن لحظه ى پنهان را ببينيم؛ لحظه اى كه 

نقطه ى پيدايش هنر است. 

الميرا شريفى: در اين  تابلوها، به رغم تلاشى كه براى خلق فرم هاى گوناگون 
و مركز گريز مي بينيم، با چارچوب ها و قاب ها روبه رو مي شويم كه خود را به فضاى 
اثر تحميل كرده اند. چرا نخواستيد از سلطه ى قاب ها بكاهيد يا با ابعاد بزرگ تر كار 

كنيد؟ 

محمد حسين ماهر: من اين طور فكر نمي كنم. فضاى قاب  همان فضاى اثر است. 
در اين جا هر تابلويى ابعاد خودش را دارد و نمي توانى به دلخواه اين ابعاد را تغيير 
بدهى. گاهى ابعاد قاب، به خودى خود شگفتي زا است. به نظر من، امور پيچيده، 
بيشتر در ابعاد كوچك جا مي گيرند، حداقل در اين تابلوهايى كه توى اين نمايشگاه 
مي بينيد، اين طور است. گاهى هم خواسته ام جزئيات را نشان بدهم و رفته ام سراغ 

ابعاد بزرگ تر. 

ــش هم درباره ى مكان كار شما در اين دوره اى كه گفتيد دارم.   يك پرس
ــكان و حس و حال آن چه تأثيرى در فرايند پديد آمدن اين تابلوها  ــاً م واقع
داشته. اين را از اين نظر مي پرسم كه اين تفاوت در رنگ ها و بافت ها مبين تفاوت 

در مكان هم است. 
محمد حسين ماهر:  همه ى اين تابلوها در يك مكان كارگاهى شكل گرفته اند. 
اما مكان اصلى ذهن من بوده با همه ى اين طرف و آن طرف رفتن هايش. قبل از اين 
چنين تجربه اى نداشته ام. نمي دانستم با غلتك هم مي توانم نقاشى كنم، همين طور با 
تركيب رنگ روغن و مركب چاپ. اين ابزارها و تكنيك ها را مي توان با خود به هر 
جا و مكان برد اما اگر آن اتفاقى كه بايد بيفتد، نيفتد؛ چه حاصلى دارد؟ يكى از 
همين تابلوها از مكانى در گذشته آمده ، يك نفر دارد كتاب مي خواند در زمينه ى 

قرمز، هول وهراس اين تابلو مدت ها با من بود. هركجا مى رفتم بود. وقتى هم آن را 
كار كردم ديگر آن قدر درونى شده بود كه نياز به مثلا كشيدن يك آدم هراسيده 

نداشت. فرم خودش را پيدا كرده بود. [ اشاره مي كند به يكى ديگر از تابلوها] 
در اين جا، رنگ ها آن قدر به هم نزديكند كه نامش را گذاشته ام نوزادى رنگ ها. اين 
تابلو، لحظه ى پيدايش را نشان مي دهد، آن چه در اين لحظه به وجود نمي آيد، شايد 
مهم تر از آن چه به وجود مي آيد، باشد بعدها به فرم بيضى خيلى فكر كردم. آيا همان 

هسته اى كه بدان اشاره شده، مي تواند بيضى باشد. جنين چه طور؟ 

هويار اســدى: برخى از اين تابلوها، چنين تداعى مي كنند كه انسان نسبت به 
گذشته ى خودش، همواره در حالت جنينى است. برآيند اين بحرانى كه آقاى ماهر 
مي گويند، اين بوده كه به اين حالت نزديك تر شده، رسيدن به اين فرم هاى جنينى با 

كشف و شهود بوده و رنگ در اين فرايند نقش اصلى داشته. 

كيميا كام ورى: وقتى به اين تابلوها، نگاه مي كنم با اين پرسش درگير مي شوم كه 
ــى كه تا به حال به صورت فيگوراتيو كار مي كرده، به اين فضاى تقريبا  چرا نقاش
انتزاعى رسيده... به نظر من، جوهره ى آن فيگورها به اين صورت درآمده كه خيلى 
هم آبستره نيست. رنگ ها، شفاف و درخشانند. وقتى لايه هاى سطحى و ماده ى كار 

را بر مي دارى، همين شفافيت و نور باقى مي ماند.

شيما اسفنديارى: بعضى از تابلوها، لذت بخش  هستند و بعضى ديگر نه، طورى 
كه آدم واقعاً نمي تواند ببيندشان. سؤال اين است كه اگر اين ها همه متعلق به يك 
دوره ى بحرانى  اند، چرا اين قدر از نظر تأثير حس، تفاوت دارند؟ مثلا آن تابلويى 
كه نارنجى زمينه ى سبز است، آرامش پس از مرگ را به مخاطب القا مي كند. حس 

مي كنى واقعاً تمام شد... 

ــتش وقتى تابلوها رفتند روى ديوار به طرز عجيبى  محمد حســين ماهر: راس
احساس كردم از آن فاصله گرفته ام. شايد علت اين فاصله گذارى آن بوده كه من 
هم تبديل به يك مخاطب شده ام و اين تابلوها هم، هر كدام گوشه اى از حيات و 

زندگى آدمى را نشان مي دهند. با همه ى فراز و نشيب ها و تلخي ها و شيريني ها يش.
 

ــته به فضاى ذهنى پديد آورنده شان   در واقع اين تابلوها، بيش از آن كه وابس
باشند معطوف به ديگري اند. و مفهوم ديگرى در اين يك صد سالى كه از مدرنيته 
ــذرد، همواره  ــى عرصه ها مي گ ــى در همه  ايران
ــم بگوييم بخش  ــا مى تواني ــوده، حت ــى ب بحران
عمده اى از بحران فرهنگى و اجتماعى تاريخى 
ــوده . در اين تابلوها  ــا، متأثر از همين بحران ب م
اين وضعيت بحرانى به همين مفهومى كه گفتم 

مشهود است... 

محمدحسين ماهر: دقيقاً، اشاره ام به بحران، از 
ــه خب! به عنوان يك نقاش،  همين زاويه بود ك
ــخصى من نيز بوده.[ اشاره مي كند به  تجربه ى ش

يكى از تابلوها و ادامه مى دهد : ] 
ــيد  اين تابلو، آن روز به وجود آمد كه خورش
ــمان،  ــود و مردم نگاه مي كردند به آس گرفتگى ب
ــع آن روز اضطراب و  ــدام از جايى. در واق هرك
ــا درون مضطرب خودم پيوند  دلهره ى جمعى ب
ــاس مي كردم بارها آن لحظه را  خورده بود. احس
ــه كرده ام و حالا فقط دارم مي آورمش روى  تجرب
ــگونه بود.  بوم، با يك جور حس گَس كه پرسش 
در آن هنگامه، دچارترديدهاى هراس آورى بودم 
كه فقط ناشى از پديده  ى خورشيدگرفتگى نبود. 
انگار دلايل ديگر و مهم ترى داشت. در اين حالت، 
مبانى آكادميك و نظرى هنر را پشت سر مي گذارى 
و مبانى كار شخصي ات به عنوان يك هنرمند تازه 
پديد مي آيد. اين همان لحظه ى به فراموشى سپردن 

دانسته هاى آكادميك و آغاز كار هنرى است.




